در زمانه تغییر

موضوع : درباره زبان فارسی معاصر
تاریخ : 20 اردبیهشت 1395

میبدی : می دانم که در مورد زبان فارسی تحقیقات جالبی دارید، پاره ای از آنها را من گوش کردم. با نظر شما آشنا می شویم.
 نوری علا : من البته نویسنده هستم. بنابراین با زبان سرکار دارم ولی زبان شناس به معنی علم زبان شناسی، نیستم. ولی به علت همین که تمام عمرم را در زمینه کاربرد زبان فارسی، چه در حوزه ادبیات و چه در حوزه علوم اجتماعی که رشته تحصیلی من بوده با آن سرکار داشتم این است که کوچه و پس کوچه هایی از این مسئله زبان را درک کردم و بخصوص با وضعیت زبان فارسی در حال حاضر، سرکارداشتم و یک سری اطلاعات و عقایدی دراین زمینه به هم زدم. اما برای اینکه بتوانم آن مطالبی را که شما اشاره می کنید را به طرز قابل ارائه ای مطرح بکنم، لازم است که مقدماتی را در مورد خود زبان خدمت شما بگویم.
اساسا فکر میکنم در مورد زبان، از دو ناحیه می شود نزدیک شد به داستان. یکی  اساسا ماهیت زبان است، یعنی زبان چیست؟ چه مشخصاتی دارد؟ و زبان فارسی در بین این همه زبانی که در دنیا است مشخصه های اصلی آن چیست؟ و یکی هم زبان تغییر است. یعنی زبان هم به اصطلاح می شود گفت موجود زنده ای است و چون زنده است مرتبا دست خوش تغییر است. این تغییرات گاهی می تواند به سوی اضمحلال زبان برود و زبان را از توانایی بندازد، و گاهی هم می تواند به تقویت زبان انجام شود. به هرحال مسائل  عمده ای در مورد تغییرات روزمره ای که در یک زبان پیش می آید مطرح است. اگر اجازه بدهید از همان قضبه ماهیت زبان آغاز می کنم، پیش فرضهایی که در این زمینه است مطرح کنم و بعد اگر که فرصتی شد، بروم سراغ مسئله زبان تغیر که مورد اشاره و احتمالا علاقه شما هم است.
میبدی : با این نظر آقای هوشنگ ابتهاج که معتقد هستند"زبان فارسی روبه اضمحلال است"  موافقتی ندارید؟ یعنی بالاخره ما به دوره ای می رسیم زبان فارسی از بین می رود.  من این پرسش را با دکتر کریم حکاک در میان گذشتم و تصادفا حرف های از این دست تقویت زبان می شود، چون خودش نشانه نگرانی است. در نتیجه همیشه همین بوده وقتی این نگرانی ها پدید می آید، زبان بیشترتقویت و گسترش می یابد. 
نوری علا : به نظر من مسئله، یکی به توانایی های یک زبان مربوط می شود. و دیگری به موقعیت سیاسی اقتصادی اجتماعی جامعه ای که آن زبان را بکار می برد، در ساحت دنیا. این دو تعین کننده سرنوشت آینده هستند. الان واقعا یک بحث بزرگی است در بین زبان شناسان، خیلی ها اعتقادشان این است که بخاطر اینکه ایران در حوزه جهان سوم قرار گرفته و توانایی این را ندارد که خودش را به جهان پیشرفته و مدرن امروزی برساند، خودبخود زبان فارسی هم در مخاطره است. و ممکن است که خاصیت کارکردی خودش را از دست بدهد. در حالی که گروه دیگری از زبان شناسان معتقد هستند که، به لحاظ ورود ما به عصر ارتباطات و عصر کامپیوتر در واقع و اینکه ایرانی ها الان در سراسر دنیا پراکنده هستند و می توانند به وسیله رسانه های مختلفی که وجود دارد این زبان را بورزند و سالم و قوی بکنند، این زبان به اصطلاح در راستای تقویت دارد پیش می رود. من فکر می کنم البته که ضرری که حکومت اسلامی، به زبان فارسی زده است ضرر بسیار بزرگی است. و اگر که بخواهد حکومت اسلامی در ایران همچنان باقی بماند و به رفتار خودش ادامه بدهد، ما بحران های عمده ای در زبان فارسی روبرو خواهیم بود من بعنوان مثال عرض می کنم ، البته این بر می گردد به بحث تغییر در زبان که بحث دوم من قرار است که باشد. ولی بعنوان نمونه عرض می کنم معمولا در یک کشور پیشرفته دستگاه هایی وجود دارد یا روابط و شبکه هایی وجود دارد که به حفظ وحدت زبان کمک می کند. به این معنی که یا زبان فرهنگستان زبانی وجود دارد که می آید برای مفاهیم جدیدی که خلق شده واژه های جدیدی را وضع و ارائه می دهد و بعد از طریق رسانه ها سعی می کند اینها را جا بندازد. و یا اینکه خود رسانه ها در یک شبکه آگاه نسبت به این مسئله، از کلمات جدیدی که ساخته می شود استفاده می کنند و یک وحدت کلمه ای می دهد. برای این که زبان رسانل باشد لازم است که واژه هایش دارای محدوده باشند و تجاوز نکنند از محدوده خودشان، زبان فارسی به لحاظ اینکه چندین قرن دیگر زبان علم نبود دچار اغتشاش شد. بخصوص اینکه شعر فارسی، وزن شعر فارسی اینکه باید کلمات معینی بیاید در شعر که با وزنی که شاعر انتخاب کرده بخواند همه اینها موجب شد مرز بین کلمات در زبان فارسی، رفته رفته برداشته شود. به هر حال هر زبانی اگر که مثلا 5 کلمه دارد، حتما دلیلی وجود داشته که این 5 کلمه را بوجود آورده. نمی شود برای یک امر واحدی بیائیم ما 5 کلمه را برقرار بکنیم. هر چقدر ما به گذشته یک زبان برگردیم محدوده جغرافیایی هر واژه را بهتر می توانیم درک کنیم. مثال شما فکر کنید ما دو کلمه در زبان فارسی داریم به نام "احساس و عاطفه" ما الان بین دو فرقی نمی گذاریم و یک آدم احساساتی و عاطفی، اینها تقریبا دارای یک معنی در زبان فارسی شدند و این بخاطر این است که مثلا احساس دارای دو سیلاب است. عاطفه دارای سه سیلاب است. بنابراین اگر که یک شاعری دارد شعری در یک وزن معینی می گوید و نیاز به یک کلمه دو سیلابی داشته باشد دیگر نخواهد توانست از کلمه سه سیلابی استفاده کند. به آن خیارات شاعرانه، یا اختیارات شاعرانه می گویند. شاعر از یک کلمه نزدیک به آن کلمه سه سیلابی استفاده می کند، مثلا بجای عاطفه، می گوید احساس، به این ترتیب مرز کلمات رفته رفته برداشته می شود. ما تا انقلاب مشروطه واقعا دارای یک چنین اغتشاشی بودیم واما چون زبان، زبان ادبیات بود و نیاز علمی را برآورده نمی کرد متوجه مشکل خودمان 
نمی شدیم. اما در بزنگاه آشنایی با مغرب زمین و انقلاب مشروطه، وارد کردن مفاهیمی جدید از غرب به ایران، همه این حرف ها موجب شد که ما متوجه شویم باید کلماتی را داشته باشیم که دارای مرزهای مختلفی باشد. به همین دلیل هم ما می بینم در دوران پادشاهی رضا شاه، فرهنگستان زبان به وجود می آید. و سعی می کنند واژه های معینی را در مقابل مفاهیم معینی قرار بدهند. این روند در دوران پهلوی ها ادامه داشت، یعنی که پس از یک مدت طولانی تقریبا تعطیل کار فرهنگستان زبان، دو مرتبه در دوران پهلوی دوم فرهنگستان شروع به کار کرد دارای شعب مختلفی بود در زمینه امور مختلفی و سعی کردند واژه های جدیدی را با معانی قاطع و دارای مرز بوجود بیاورند. این چنین بود و خوب رادیو تلویزیون و مطبوعات همکاری می کردند برای اینکه این واژه ها سرجای خودشان بکار برود و در نتیجه زبان تیز و توانا و کار آمد باشد. در بیان مفاهیم. اما انقلاب اسلامی که پیش آمد دو مسئله عمده برای ما ایرانی ها پیش آمد به لحاظ زبان فارسی، نخست این حکومت، یک حکومت مذهبی بود و زبان رسمی آن زبان فارسی نبود. در واقع زبان عربی پایه گذار تفکر و حکمت و عرفان این مذهب بود. در نتیجه ما یک شیفت یا یک تغییر بزرگی کردیم از این که دو مرتبه برگردیم و واژه های منسوخ عربی را، منسوخ به آن لحاظ در دوران پهلوی ها ما دیگر نیازی به آنها نداشتیم، کمتر اساسا ما بحث فلسفی و حکمتی می کردیم و بیشتر توجه ما به علوم دقیقه و اجتماعی و غیره بود. اما دو مرتبه وقتی اسلام برگشت و بعنوان یک تفکر و جهان بینی کهن مطرح شد ،با خودش دومرتبه یک سیلی از کلمات را وارد فارسی کرد. مهمترین کسانی که در رسانه ها ظاهر می شدند در واقع آخوندها و علمای دینی به اصطلاح بودند، و اینها هم اصلا نه با زبان علمی ساخته شده در دوران پهلوی آشنا بودند و نه با آن مفاهیم، و با زبان عربی هم بیگانه بودند. ولی واژگانی که در تفکر خودشان بکار می بردند واژگانی بودند عربیزه یا فارسیزه شده این یک مشکل بود. مشکل دوم این بود که وقتی تصمیم گرفتند که انقلاب فرهنگی بکنند و دانشگاه تهران را برای 4 سال بستند، یک ضایعه مهمی که پیش آمد این بود که، به استادهای دانشگاه گفتند در این تعطیلات شما برای این که حقوق خودتان را بگیرید، باید سالی یک کتاب در رشته مربوطه خودتان ترجمه کنید و این را بیاورید تحویل دبیرخانه دانشگاه بدهید مثلا اینها در انتشارات دانشگاه و چاپ و منتشر شوند . اما برای این کار هیچ دستگاه هدایت کننده ای بوجود نیامد. فکر کنید 10 استاد جامعه شناسی داریم، که اینها دیگر دانشگاه تعطیل شد و رفتند خانه هایشان و حالا باید بنشینند 10 کتاب امسال در زمینه جامعه شناسی ترجمه کنند و این را برداند بدهند تحویل دانشگاه بدهند. چون هیچ نوع هماهنگی بین اساتید وجود نداشت اتفاقی که افتاد این بود که یک واژه معین علمی فرنگی بوسیله این 10 استاد به صورت 10 واژه فارسی ترجمه شد. یکی یک چیزی گفت و دیگری چیز دیگری گفت. و هیچ مرکز هدایت کننده و ویراستاری کننده هم وجود نداشت. در نتیجه تعداد بسیار زیادی کتاب علمی به فارسی ترجمه شد، که واژگان فارسی که در مقابل واژگان واحد فرنگی به کار می رفت، متعدد شد. به طوری که شما الان کتاب هایی که در زمینه علوم اجتماعی که من بیشتر با آن سرکار دارم یا حتی نظریه های ادبی که گاهی با آن سرکار پیدا می کنم وقتی که این کتاب ها را می خوانید اول متوجه نمی شوید طرف مقصودش چه بوده، به همین دلیل خودشان متوجه این هرج و مرجی که در زبان آفریده شده بود خود مترجمین متوجه شدند. به طوری که اکثر کتاب های علمی ما که بعد از انقلاب به چاپ رسیده اند، در پایان، یک واژه نامه دارند. و شما می توانید مراجعه کنید طرف عاطفی شخص در زمینه حالا روانشناسی دارد صحبت می کند، ولی آیا این عاطفه را در مقابل چی بکار برده! دیگرنمی شد فهمید. شما باید انتهای کتاب واژه نامه کتاب را نگاه بکنید در آنجا ببینید طرف عاطفه را در مقابل   Affection  گذاشته، در حالی که ممکن است کسی دیگر درمقابل SENTIMENT   گذاشته شده باشد. . یعنی خود مترجمین متوجه شده اند که اغتشاش زبانی به لحاظ ترجمه نامتمرکز و هدایت نشده، چه بلایی سر زبان فارسی آورده. یعنی من می خواهم به شما بگویم الان در عین اینکه ما خیلی به علوم دقیقه و علم اجتماعی علوم انسانی توجه داریم، اما زبانی که در جمهوری اسلامی آفریده شده، یکی از نارساترین زبان ها بوده. و تا زمانی که یک فرهنگستان زبان فارسی دوست در ایران بوجود نیاید، این اغتشاش هم می تواند ادامه پیدات کند و هم به ناتوان کردن زبان بیانجامد. اما در عین حال خود ایرانیان یعنی دانشمندان و استادان ایرانی که متوجه این مسئله شده اند، به نظر من الان روز به روز یک نوع گرایشی به سوی اینکه یک وحدت کلمه ای در زبان فارسی بوجود بیاید، دومرتبه به راه افتاده و این امید می دهد که از لحاظ درونی زبان فارسی به مدد اندیشمندان حفظ شود. از لحاظ بیرونی، همانطور که شما اشاره کردید، کثرت رسانه هایی که زبان فارسی را بکار می بردند موجب این شده که زبان فارسی، تبدیل نشود به یک زبان کوچک 
قبیله ای یا در قبائیل آفریقایی که به علت برخورد با جهان متمدن خودبخود کارایی خودش را از دست داده باشد و از بین رفته باشد. بنابراین من زیاد اعتقادی به این که زبان فارسی در خطر اضمحلال است، ندارم و فکر می کنم که ما به اندازه کافی انسان اندیشمند انسان خردمند  انسان ادیب و آنسان دوستدار زبان فارسی داریم، که نگذارند زبان فارسی به یک زبان درجه دو تقلیل پیدا بکند. شما فکر بکنید که، اگر ما این قاعده را بگیریم که زبان فارسی زبانی است که در حال خطر و اضمحلال است، آن وقت راجع به این همه زبانی که در داخل کشور خودمان بکار می رود چه خواهیم گفت؟ این به هرحال زبان مادر است، اکثر لهجه ها و گویش ها و زبان های محلی در واقع شاخ و برگ این زبان اصلی هستند. بنابراین زبان فارسی اگر که بخشکد بسیارانی از زبان هایی را که به آن وابسته هستند از دست خواهد رفت. در عین حال با فرو پاشی حکومت شوری، آزاد شدن جمهوری های سابق شوری، زبان فارسی درآن مناطق در افغانستان و در بسیاری از جاهای دیگر بعنوان زبان ملی کشورها دارد بکار می رود. و همه آنها هم نگاهشان به زبان فارسی که در در ایران بکار می رود و به زبان مادر است. و به نطر من اسباب رشد زبان فارسی بیشتنر فراهم است تا ازبین رفتن آن، من فکر می کنم که آقای ابتهاج در آن گفتاری که پیرامون زبان داشتند ایشان اساسا اطلاع چندانی از حوزه علوم و زبانی که در حوزه علوم بکار میرود ندارد. بیشتر متوجه زبانی هستند که در حوزه ادبیات بکار می رود. و چون ایشان یک آدم کلاسیکی است یعنی تا مقدار محدودی وارد حوزه مثلا شعر مدرن ایران شده و همانجا مانده، و پیشرفت های شعر فارسی را در رابطه با زبانی که بکارمی برد نه می شناسند و نه  علاقه ای به آن دارد. من فکر می کنم آقای ابتهاج یکی از محافظه کار ترین شاعران ما، در حوزه زبان محسوب 
می شود. در نتیجه تهور زبانی ندارد و فکر می کند این زبانی که شاعران جوان دارند بکار می برند، زبانی نیست که در حوزه ادبیات در دو گیومه، کارآمدی داشته باشد. در حالی که من فکر می کنم بخصوص با پیدایش کامپیوتر و فیسبوک، ما الان دارای یک جریان بسیار گسترده شعر فارسی هستیم، که از زبان روزمره شعر فارسی استفاده 
می کند آن مرز قدیمی واژه های ادبی و غیر ادبی را در هم شکسته و اجازه داده که واژه های بسیار زیادی وارد شعر امروز ایران بشود و آن را تنومند بکند.
میبدی : موضوعی که به نظر می آید خیلی حائز اهمیت است و راجع به آن صحبت کرد، مخصوصا کارشناسان آدمهای اینجا در رسانه های گروهی کار می کردند و خطوط را باز می کردم، اغلب فارسی زبان ها هم می آمدند و تماس می گرفتند از افغانسنان و تاجیسکتان بود و جاهای دیگر، به خاطرم است از جمهوری آذربایجان و ترکیه بود. فارسی زبانانی که زنگ می زدند و با ما سخن می گفتند و دوست داشتند با جامعه ایرانی ارتباط برقرار بکنند. مثلا 25 سال پیش، تشخیص لهجه و گویش آنها خیلی سخت بود، خیلی باید تمام وجود گوش می کردی تا بتوانی مجموعه مکنونات آنها را دریافت بکنی. اما امروز به مدد همین رسانه ها دیگر مشکلی وجود ندارد. افغان ها دیگر در فهم سخن گفتن ایرانی ها دیگر با دشواری روبرو نیستند، این وسایل ارتباط بین جمعی از جمله همین تلویزیون ایران فردا خیلی اثر داشتند. در نزدیک کردن فارسی زبان ها به همدیگر و درک بیشتر آنها از هم و از سخن گفتن هم. این به نظرم یک  پدیده فوق العاده جالبی است و خود این می تواند اسباب درخشش زبان فارسی بشود. و هم گستردگی، و یک نکته که باز هم جالب است، من در جریان قرار گرفتم این است که مثلا در یکی از نهادها که تعیین سیاست میکند کسی که زبان فارسی بداند 30 هزار حقوقش دلار حقوقش بیشتر از بقیه است. یعنی یک امتیاز عمده در سال یعنی نشان 
می دهد چقدر فارسی اهمیت پیدا کرده، خود ایران از به خاطر موقعیت استراتژیک که دارد، در نظام کنونی جهان، از چنان اهمیتی برخوردار شده، که حالا ایجاب می کند کشورها نگاه بیشتری داشته باشند و راجع به آن بیشتر فکر کنند این هم به نظرم پدیده ای است.
نوری علا : من موافق هستم با شما و بخصوص یک نکته ای که برای من خیلی جالب بود در این ارتباط با 
کشور هایی مثل افغانستان و تاجیکستان، این بود که ما به هرحال با خریدن این همه کلمه عربی به زبان فارسی یک زبان عجیب و غریبی را پیدا کرده بودیم، که با خود زبان عربی اصلی هم تفاوت داشت. مثلا "استعمال" به فارسی، کردن، هم اضافه کردیم. که گفتیم "استعمال کردن" به خاطر این که بتوانیم این را در هاضمه دستور زبان فارسی جا بدهیم و بنابراین از زیبایی هایی که در توان زبان فارسی است غافل بودیم. اما وقتی که این ورد به عالم رسانه ها باعث شد که ما گوشمان به تاجیکی و افغانی و دری باز بشود، متوجه بسیاری از زیبایی ها و توانایی های دست نخورده زبان فارسی شدیم، که چراغ راه آینده ما خواهد بود. 
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در زمانه تغ??ر

 

 

درباره زبان فارس? معاصر

: 

موضوع 

 

: 

تار?خ 

20

 اردب?هشت 
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با نظر شما آشنا 

. 

م? دانم که در مورد زبان فارس? تحق?قات جالب? دار?د، پاره ا? از آنها را من گوش کردم

: 

م?بد? 

.

م? شو?م

 

 

. 

بنابرا?ن با زبان سرکار دارم ول? زبان شناس به معن? علم زبان شناس?، ن?ستم

. 

من البته نو?سنده هستم

: 

نور? علا 

ول? به علت هم?ن که تمام عمرم را در زم?نه کاربرد زبان فارس?، چه در حوزه ادب?ات و چه در حوزه علوم اجتماع? 

که رشته تحص?ل? من بوده با آن سرکار داشتم ا?ن است که کوچه و پس کوچه ها?? از ا?ن مسئله زبان را درک 

کردم و بخصوص با وضع?ت زبان فارس? در حال حاضر، سرکارداشتم و ?ک سر? اطلاعات و عقا?د? درا?ن زم?نه 

اما برا? ا?نکه بتوانم آن مطالب? را که شما اشاره م? کن?د را به طرز قابل ارائه ا? مطرح بکنم، لازم است 

. 

به هم زدم

.

که مقدمات? را در مورد خود زبان خدمت شما بگو?م

 

?ک?

. 

اساسا فکر م?کنم در مورد زبان، از دو ناح?ه م? شود نزد?ک شد به داستان

 

 اساسا ماه?ت زبان است، ?عن? 

زبان چ?ست؟ چه مشخصات? دارد؟ و زبان فارس? در ب?ن ا?ن همه زبان? که در دن?ا است مشخصه ها? اصل? آن 

?عن? زبان هم به اصطلاح م? شود گفت موجود زنده ا? است و چون زنده است 

. 

چ?ست؟ و ?ک? هم زبان تغ??ر است

ا?ن تغ??رات گاه? م? تواند به سو? اضمحلال زبان برود و زبان را از توانا?? بندازد، 

. 

مرتبا دست خوش تغ??ر است

به هرحال مسائل  عمده ا? در مورد تغ??رات روزمره ا? که در ?ک 

. 

و گاه? هم م? تواند به تقو?ت زبان انجام شود

اگر اجازه بده?د از همان قضبه ماه?ت زبان آغاز م? کنم، پ?ش فرضها?? که در ا?ن 

. 

زبان پ?ش م? آ?د مطرح است

زم?نه است مطرح کنم و بعد اگر که فرصت? شد، بروم سراغ مسئله زبان تغ?ر که مورد اشاره و احتمالا علاقه شما هم 

.

است

 

با ا?ن نظر آقا? هوشنگ ابتهاج که معتقد هستند

: 

م?بد? 

"

زبان فارس? روبه اضمحلال است

"

  موافقت? ندار?د؟ ?عن? 

من ا?ن پرسش را با دکتر کر?م حکاک در م?ان گذشتم 

.  

بالاخره ما به دوره ا? م? رس?م زبان فارس? از ب?ن م? رود

در نت?جه هم?شه هم?ن بوده 

. 

و تصادفا حرف ها? از ا?ن دست تقو?ت زبان م? شود، چون خودش نشانه نگران? است

. 

وقت? ا?ن نگران? ها پد?د م? آ?د، زبان ب?شترتقو?ت و گسترش م? ?ابد

 

